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  نقد پيش درآمد داستان رستم و سهراب

  

  

  چكيده 

لاً سرآغاز پاره اي از داستانها را به گونه اي سروده است كه خواننده  فردوسي معمو

چنين آغازي را كه در شاهنامه . آورد از همان آغاز فضاي كلي داستان را پيش چشم مي

به غير از داستان رستم و . اند نام نهاده» پيش درآمد» يا « خطبه داستان « تحت عنوان 

نيز به چنين پيش ... سهراب، در داستانهاي رستم و اسفنديار، سياوش، فرود و 

كنيم كه در هر يك، سرآينده به نوعي مسير و محتواي كلي داستان  درآمدهايي برخورد مي

  . كند را در ذهن خواننده مشخص مي

تشاعر حماسه پرداز در پيش درآمد داستانة بينش خود را  هاي  نسبت به شخصي

دهد تا خواننده با سر  كند و آنها را در تراز وي نقد قرار مي اصلي داستان بازگو مي

بديهي است كه در اين صورت خواننده از خالي الذهن . گيري كند هايي حكايت را پي نخ

شود و با همان اطلاعات و با شوق و ذوق مضاعف داستان را به مطالعه  بودن خارج مي

  . ردگي مي

ما در اين مقاله به چگونگي حاكميت تقدير و شيوة ابهام سازي شاعر كه از 

  .شگردهاي داستان پردازي مي باشد ، پرداخته ايم

  

  

  نقد، پيش درآمد، رستم، سهراب، مرگ، تقدير ابهام سازي :كليد واژه ها

  دي عباس زادهخداوير

 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي
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  پيش درآمد داستان

  اگر تند بادي برآيد ز كنج
 

  به خاك افكند نارسيده ترنج 
 

  ستمكار خوانيمش ار دادگر 
 

  هنرمند دانيمش ار بي هنر  
 

  اگر مرگ داد است، بيداد چيست؟ 
  

  ؟ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست 
  

  از اين راز جان تو آگاه نيست 
  

  بدين پرده اندر ترا راه نيست  
  

  همه تا در آز رفته فراز 
  

  به كس بر نشد اين در دراز باز  
  

   آيدش جاي برفتن مگر بهتر
  

  چو آرام بايد به ديگر سراي  
  

  دم مرگ چون آتش هولناك 
  

  ندارد ز برنا و فرتوت باك  
  

  در اين جاي رفتن نا جاي درنگ 
  

  به اسب فناگر كشد مرگ تنگ  
  

  چنان دان كه داد است و بيداد نيست 
  

  چو داد آمدش جاي فرياد نيست  
  

  جواني و پيري به نزديك مرگ 
  

  ن كه ايدر بدن نيست برگ يكي داد 
  

  اي  دل از نور ايمان گر آگنده
  

  اي  ترا خاموشي به كه تو بنده 
  

  برين كار يزدان ترا راز نيست 
  

  اگر جانت با ديو انبار نيست  
  

  به گيتي در آن كوش چو بگذري 
  

  *سرانجام نيكي بر خود بري  
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  مقدمه 

اي ناگشودة مرگ        و حيرت و سردرگمي آدمي در برابر داستان سهراب معم

يّ را پيش چشم . آن است فردوسي در پيش درآمد داستان، خطوط اصلي و محتواي كل

يّ  دمة داستان، محتواي كل خواننده به تصوير مي كشد، به طوري كه خواننده با مطالعة مق

دمات را . و فضاي داستان را در ذهن خود خلق مي كند سند » خطبة«فردوسي اين مق

او به يكباره خواننده را بر سر موضوع نمي كشاند؛ بلكه نخست انديشة . داستان مي نامد

مخاطب را با خود همسو مي كند و آنگاه پرده از روي داستان كنار مي زند و با پيشرفت 

رّفي مي كند ت هايش را مع   .داستان، شخصي

دن پير و از محتوم بودن اجل و يكسان بو«فردوسي در آغاز داستان سهراب   

جوان در برابر آن سخن مي گويد تا ذهن خواننده را با مرگ جواني چون سهراب كه 

ناكام بدست پدر كشته شد، اندكي آشنا و مأنوس كند؛ آنگاه به ذكر اصل داستان مي 

  )268، 1374صفا، (.  »پردازد

ما در همين مقدمات، تلخي يا شيريني داستان ها را مي چشيم؛ خطب داستان ها 

» براعت استهلال« در علم بديع اين نوع مقدمه پردازي را. ان حال فردوسي استزب

مقصود اين «: مرحوم علامه همايي در تعريف اين صنعت بديعي مي نويسند. گويند مي

مقاله و خطابه را با كلمات و » پيش درآمد«قصيده و » تشبيب«كتاب يا » ديباچة«است كه 

) 303، 1368همايي، (» .ود تناسب داشته باشدمضاميني شروع كنند كه با اصل مقص

لاً داستان را با وصف كوتاهي از طبيعت و اغلب با پيكار شب و روز آغاز «فردوسي  معمو

مي كند و با آوردن چند تصوير موجز و فشرده با استفاده از تشبيه، استعاره و يا مجاز كه 

لاً حماسي دارد، تصوير را كه  بطور پنهان و كنايي رابطه اي با بيان آنها رنگ و فضايي كام

  ) 147، 1378ضابطي جهرمي، ( .»اصل داستان دارد به ماجرا پيوند مي زند
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 سه بيت تجاوز نمي كند ولي در –گفتني است كه اين گونه مقدمات اغلب از دو 

پاره اي از داستان ها، از جمله داستان سهراب، سخن طولاني مي شود و مفاهيم اخلاقي، 

ل حكمي و اند رزي در اين نوع مقدمه ها مطرح مي شود و مضامين آنها شنونده را به تأم

  )439ـ470، 1375شفيعي كدكني، : ك.ر( .و درنگ و درون نگري وادار مي كند

  

  

  متــن

خطبة داستان رستم و سهراب در ميان خطب ديگر داستان هاي شاهنامه، ممتاز و 

 سخن مي گويد كه براي فرزندان آدم رخ فردوسي در آن از مرگي نابهنگام. بي نظير است

مي دهد و نمي داند كه آيا چنين مرگي از روي دادگري است يا ستمكاري؟ آنچه از 

چرخ ستمگر سر مي زند ارج و عظمت او را مي رساند يا بي لياقتي و ناتواني او را؟ 

 اگر چه به يكي صد گونه: خود فردوسي نيز در كار جهان، شگفت زده و مبهوت است

  :نعمت مي دهد و به آن ديگري قرص جو آلوده در خون، باز در كار خدا بيداد نيست

  همـه داد بينـم زيــزدان پــاك   ز رخشنده خورشيد تا تيره خاك 

  )88، ص 4شاهنامه، ج (

  :و گاهي جهان را سرشار از بي خردي و بيداد مي داند

  بــر او روزگــاري درازبــرآيــد              روراند به نازكسي را كــجا پــ

  همي خواري و سختي آرد بـروي    شبيخون كند گاه شادي بروي

  همــي داد خــوانيم و پيــدا ستم    زبان اندر آرد دهـدمان به دم 

  )200، ص 5شاهنامه، ج (

و در اينجا نمي داند كه آيا مرگ داد اسـت يـا بيـداد؟ بـا توجـه بـه بيـت بعـدي                         

است؛ هر موجودي كه پاي در دايرة هستي نهاد، ديـر يـا             فردوسي مي پذيرد كه مرگ داد       

هر كسي پـنج روزه     «زود، بالاخره روزي مي بايد، با آن خداحافظي كند و از آن دل بكند               
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پهنة هستي را آنقدر گنجايش نيست كه فرزندان آدم را در آغوش خويش،             . »نوبت اوست 

دكتـر دبيـر    .  ديگـري پـردازد    پس هر كه آمد بايد منزل بـه       . با آرامش و آسايش، بپروراند    

ميوه اي كه پس از رسيده شدن به دراز دستي يـا پرتـاب              «: سياقي در اين باره مي نويسند     

سنگي يا با وزش تندبادي، يا با اصابت دانه هاي تگرگي از شاخه جدا گردد، با ميـوه اي                   

اهر و  كه تا هنگام رسيدن از حوادث مصون بماند و پخته شود و خود بر خاك افتد، به ظ                 

از ديد زيستن به نظر مي آيد كه فرقي داشته باشد و حال نخستين، بيـداد و سـتم و حـال     

ل به اين هست و نيست شـدن              . دومين داد و عدل بشمار آيد      در حالي كه اگر به ديدة تأم

  ) 67ـ68، 1380دبير سياقي، ( »...نگريسته شود، هر دو عين داد است نه بيداد 

ن مقدمه پردازي، كه مخصوص اوست، دريغ و افـسوس          براستي كه فردوسي با اي    

خودش را از كارگاه هستي و راز گردش و چـرخش آن بـه خـوبي بـاز مـي تابانـد و بـا             

خشمي ملايم، اعتراض خودش را نشان مي دهد؛ به عبارتي ديگر، ان را نمي پذيرد ولـي                 

پوشـد و   در طريق ادب مي كوشد و با نظر پاك و خطا پوشش، خطاي چرخ برين را مي                  

ــد  ــي كن ــه م ــت    «. توجي ــين اس ــم هم ــت و راز ه ــار اس ــي اختي ــاردار ب ــسان اختي  ».ان

  )120، 1381ندوشن، اسلامي(
اي مـرگ را ناگـشوده مـي گـذارد و                    ـ فردوسي حكيم در بيت چهارم مقدمـه، معم

پاسخي درخور براي آن نمي يابد و شايد آنچه را كه در دل دارد، نهفته و نگفته از آن مي                    

او بسيار رندانه از پاسخ به سـؤالات خـود          . نه اي به دست ديگران نداده باشد      گذارد تا بها  

شانه خالي مي كند و تا به امروز آنها را بي پاسخ مي گذارد و خوانندة اثر بـزرگش را در                     

ل و درنگ وا مي دارد و اين از شگردهاي شاعري است كه امـروز در                     بيت بيت آن به تأم

ـّي نويـسنده              نقد ادبي، بابي در اين فصل گ       شوده شده است و آن اين است كه شاعر و حت

بايد پيش پاي مخاطب خود مانع هـايي بتراشـد و از سـرعت حركـت او هنگـام مطالعـه           

هر گاه خواننده در مطالعة خـود بـه مـانع           . بكاهد و از حالت يكنواختي، او را خارج كند        

www.SID.ir


  

 � ��ت �ر ��� اد� � � ! ) �#$%– � ,�رم                                                                                                                                                                                                                                             )()'و 6 و /    �23١٢ر1 /  /.�ل  	�ن�789   ٨٧   >;ز

 

 

169  

ل و تفكر مي پردازد و پس از                ذتّ       برخورد كند، مي ايستد و به تأم لّ آن، از متن ادبي لـ ح

  .مي برد

رين كوب، از نـوع                  مي دانيم كه شاهنامه از متون برتر و به اصطلاح مرحوم دكتر ز

نمي توان اين گونه آثار را در حالت خلـسه و           ) 1381،48كوب،    زرين( .است» نمط عالي «

ه سرش را   خواب آلودگي خواند؛ خوانندة اين گونه آثار بايد مانند ناظر بازي تنيس هموار            

پديد . با توپ بگرداند؛ نمي توان با حالت رخوت و سستي ناظر اين بازي شد و لذت برد     

آورندگان آثار برتر نيز، ما را به يك بازي مشاركتي فرا مي خوانند كه غفلت آني، باخـت                  

را به دنبال دارد؛ چرا كه در اين صحنه، ما در مقابل حريفي نازك خيال و باريك انـديش                   

و . ايم و مجبوريم، ضربة او را با ضربتي و هر مهرة او را با مهره اي پاسخ گـوييم                  ايستاده  

از همين منظر است كه خوانندگان بي حوصله از اين متون برتر لذت چنداني نمي برنـد؛                 

ـّاق را بايـد                   زيرا حوصلة تأمل، دوباره خواني و قدرت تفسير ندارند؛ حال آنكه متـون خل

  )53ـ58، 1380شايگانفر، : ك.ر( .چندين و چند بار خواند

در بيت پنجم، فردوسي اين داستان دلخراش و سينه سوز را نتيجة آز و فـزون                 

بطور دقيق مشخص نيست كه آيـا شـخص آزمنـد در اينجـا رسـتم               . خواهي دانسته است  

است يا سهراب؟ همچنان كه پيش تر، فردوسي، راز مرگ را سربسته گذاشت و مسأله را                

يش رها كرد و به اصطلاح داستان پردازي امروز، داسـتان را بـا طرحـي بـاز                  در ابهام خو  

گفتني است كه ابهـام     . مطرح نمود، در اينجا نيز با ابهامي ديگر، خواننده را روبرو مي كند            

ددي دارد كه يك شاعر و نويسنده در اثر خود آنها را بكار مي گيرد                 سازي، شيوه هاي متع

فّ است   . انواع شگردهاي ابهام سازي را كشف و آشكار سازدو يك منتقد ادبي موظ

ه به روند داستان ما جاي پاي ديو آز را هم در دل پدر و هم در سينة پـسر                      با توج

مي بينيم؛ هر دو پاي در زنجير اين شيطان شرورند و شگفت اين است كه آنهـا نـه تنهـا                     

رف ايـن دو مبـارز      براي رستن از اين دام، تلاش نمي كنند بلكـه هـر حركتـي كـه از ط ـ                 
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وقتي كه سـهراب پـاي در ركـاب مـي           . حلقة كمند را تنگ تر مي كند      . صورت مي گيرد  

قصد سـهراب لشكركـشي بـه ايـران         . گذارد، انديشه و آرمانش فراتر از پدر جويي است        

همين كه سهراب آرمان خـودش را       . است و ما اين نكته را در داستان به وضوع مي بينيم           

فراتر از اين با خبر شدن افراسياب از خيـزش  . »ه شد بر او انجمنز هر سو سپ«فاش كرد  

مجلـة  : ك.ر. (»ده و دو هزار از دليـران گـرد        «سهراب است و فرستادن هومان و بارمان با         

دعا مي كند كه        )  5 و   6چيستا، شماره    ولـي  » ز مهر اندر آمد روانم بسر     «اگر چه سهراب ا

ري مي پزد كه ما در روند داستان انديـشه هـاي            غير از اين، سر پهلوان جوان سوداي ديگ       

  .نوين و تفكرات ديگرگونة او را بيشتر مشاهده مي كنيم

بيت ششم به روح ناآرام و طوفاني سهراب اشاره دارد كه پيوسـته جويـاي نـام و                  

رّد و خود مي دوزد و               اسير كام است؛ دنيا را فقط       با چشم جواني نگاه مي كند؛ خود مي ب

تسليم از آن   : غافل از اين است كه تدبير آدمي در برابر تقدير الهي راهي به ديهي نمي برد               

بنده و فرمان از آن دوست؛ بنابراين حكيم طوس مي گويد شـايد بـا رفـتن از ايـن دنيـا،                      

در ايـن صـورت مـرگ    . آرامـش يابـد  لطف الهي شامل حال او شود و روح سـركش او،         

ت ارواح بـزرگ و بلنـد را نـدارد            . موهبتي الهي است   چنـين قفـس    . براستي كه دنيا ظرفي

سزاي مرغان بلند آشيان و خوش الحان كه از چمني ديگر و باغي ديگرند، نيست و ديـر                  

يا زود بايد قفس را درهم شكنند و خويشتن خـويش را رهـا سـازند و در صـورتي كـه                      

  .ند قفس را بشكنند، آنقدر سر بر ميله هاي آهنين بكوبند تا جان زتن برآيدنتوان

فردوسي سخن را در توانمندي مرگ ادامه مي دهد؛ مرگـي كـه چـون آتـشي                      

هيچكس نمي تواند از   . هولناك، سهمگين و بي باك، پير و جوان را از هم باز نمي شناسد             

ك، آوازه به افـلاك رسـانده انـد بـالاخره           پهلواناني كه در عرصة خا    . پنجة مرگ رها شود   

در اين دنيا بر همه چيـز رنـگ فنـا پاشـيده شـده               . نتوانسته اند سر از چنبر مرگ درآورند      

است و همه بايد دعوت مرگ را لبيك گوينـد و آن را تنـگ در آغـوش كـشند تـا عمـر                        
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ا اينجاست كه چشم دل به روي مرگ گشوده مي شـود و آدمـي حقيقـت ر          . جاودان يابند 

لمس مي كند و در مي يابد كه همه داد است و هيچ در كار نيست و هر چيزي بـه جـاي                     

چـاره تـسليم و   «ديگر جاي هيچ اعتراض و بگومگويي نيـست و تنهـا     . خويش نيكوست 

  .»ادب تمكين است

آنچه كه مي تواند گـام آدمـي را در ايـن راه اسـتوار و محكـم سـازد، ايمـان بـه                        

. يمان بيا كند در برابر دستگاه آفرينش چون و چرا نمي كند   خداست، كسي كه دل از نور ا      

فردوسي در اينجا اعتقاد اسلامي را دستماية كار خويش قرار مي دهد و مهر سـكوت بـر                  

  .»!ترا خامشي به كه تو بنده اي«:  خواننده را به سكوت وادار مي كندلب اعتراض مي نهد و

س كنند و چرخش دست          گاه الهي را با موازين و معايير       كساني كه در كار الهي تجس

خود بسنجند، از راه ايمان به يكسو شده اند و ديو را در دل خود راه داده انـد؛ چـرا كـه                       

آنان كه دام بر سر راه عنقا گسترده اند باد          . بنده را نمي برازد كه در كار يزدان دخالت كند         

  .» آشيانهكه عنقا را بلندست«در دست و شرمسار، دام خود را برچيده اند 

همه مـي رونـد و هـيچ        . و سرانجام فردوسي به نيكي و نيكوكاري توصيه مي كند         

استثنايي در كار نيست؛ پس بهتر آن است كه انسان نام نيك از خود بـه يادگـار بگـذارد؛                    

ذكر خيري كه پـس از مـرگ        . چون براي يادگار، نام نيكو از سراي زرنگار سودمند است         

دولـت جاويـد    :  نام او را همواره در يادها زنـده نگـه مـي دارد             انسان از او بعمل مي آيد،     

  .يافت هر كه نكونام زيست

  :آقاي مهدي قريب دربارة ابيات نخستين داستان سهراب مي نويسند

م، دلهره و اميد درهم مي آميزد و               « از همان نخستين ضرباهنگ ابيات، ترس و ترح

د آدمي در زمينه اي كه هر يك به دي           گري وضوح و برجستگي خـاص مـي        خصائل متضا

بخشد، نفس خواننده را در سينه حبس مي كند و او با اينكه از همان نخستين بيت فرجام                  

تـو گـويي نـاظر بـيم خـوردة          . فاجعه را مي داند، يك دم از دلهره و اميد باز نمي ايـستد             
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د و  تراژدي رستم و سهراب هر بار با چشمداشت به اميدي ناممكن، واقعه را پي مي گيـر                

در واقع مجموعة كشمكشي كه در ساختمان دروني ايـن منظومـة            . به سرانجام مي رساند   

بي همتا  وجود دارد، در تناوب توانايي و ناتواني، شـهامت و بزدلـي، ايثـار و كـوردلي و              

و ما كه . ... سرانجام آن شفقت سرشار و غوطه خورده در عشق مادر و پسر نمود مي يابد           

 داستان پر آب چشم را خوانده يا شنيده ايم، هر دفعه بـا بغـض در          چندين و چند بار اين    

گلو، از كوردلي و كوته بيني رستم، خشمگين و آزرده مي شويم و بر ايثار عاشقانة تهمينه       

دوباره و چند باره خواني يك منظومه تراژيك مانند رستم و           ... و سهراب دل مي سوزانيم      

يش داريم نيست؛ چرا كه عاطفة ما هر بار گرانبـار           سهراب، تكرار مكانيكي وقوفي كه از پ      

از آگاهي نو و ادراكي ديگر در هر لحظه از داستان در هم فـشرده مـي شـود و سـرانجام                      

رامي : ك.؛ نيز ر10، 1369قريب، ( ».بعدي تازه از داستان فراچنگمان مي آيد   )123، 124، 1387س

نا آگـاهي و حيـران و سـر در          «زنده ياد دكتر رياحي نيز مقدمة داستان سهراب را          

: مي دانند و دربارة انسجام داستان هاي شـاهنامه مـي نويـسند            » گمي آدمي در برابر مرگ    

لّ داستان در عين  « سلسله هاي حادثه هاي هر داستان به صورتي به دنبال هم مي آيد كه ك

شيريني و دلاويزي، طبيعي و منطقي است و هـر حادثـه بـه صـورتي رخ مـي دهـد كـه                       

ـّاق بيفتـد و هـر                    خوا دمات احساس مي كند كه جز اين نمي بايست اتف ه به مق ننده با توج

قهرماني با شناختي كه از او داشته ايم همان رفتاري را مي كند كه جـز آن نمـي بايـست                     

                   ي بكند و اين رمز وحدت و هماهنگي در سراسر كتاب عظيمي است كه گويي نـه در طـ

  ) 293، 1376رياحي، ( ».د سروده شده استيك عمر بلكه در ظرف ساعاتي معدو

بكارگيري واژه در ادبيات تنها براي دلالت معنـا نيـست بلكـه موسـيقيي كـه از                    

آهنگ دروني واژه ها، هماهنگي و نظام آوايي آنها حاصل مي شـود واژه را برجـسته مـي         

ه را  شاعر با توجه بـه مـضمون شـعرش، كلم ـ         . كند و واژه در شعر رستاخيز به پا مي كند         

مـا در   . انتخاب مي كند و از همين منظر است كه واژه، خود باد و خود بـاران مـي شـود                   
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مقدمة همين داستان، مهارت شاعر را در چيدن كلمات مي بينيم كـه چگونـه بـا انتخـاب                   

ل و درنگ بخشيده است              انگار فردوسـي   . مصوت هاي بلند، به شعر آهنگ غم و رنگ تأم

 پنداشته كه داراي قلبي تپنده و پر احساس است كه بايـد بـا               واژه ها را موجوداتي جاندار    

نرمي و صميميت آنها را لمس كرد و برگزيد، در ميان انگشتان خود چرخاند و سـپس بـا        

  . ملايمت در بيت، جاي داد

هرگـز واژه اي را از نزديـك ديـده ايـد؟            «: فرانسيس پونژ شاعر معاصر مي گويد      

و به حالت هاي مختلف در آوريد تا عين مصداق خـود  واژه را برداريد، خوب بچرخانيد   

  ) 75، 1377علوي مقدم، ( ».آنگاه مي توانيد آن را به دلخواه خود دستمالي كنيد. شود

فردوسي در عين اينكه به معنا مي انديشد از آهنگ كلمات غافل نيست به طـوري                

غلغل صراحي  كه در ميادين جنگ، چكاچاك شمشيرها، در مجالس بزم، بانگ نوشاش و             

لاً مشهود اسـت و اينهـا                     و در مراسم عزاداري ناله هاي زار، با آهنگ زير و بم كلمات كام

همه تا در آز    «وقتي كه ما در اين بيت       . همه در فرايند برجسته سازي سخن دخالت دارند       

تعداد مصوت هاي بلند را مي بينيم تصوير ديو آز نيز بـا بـاز مانـدن دهـان،                   » ...رفته فراز 

م مي شود؛ انگار ديو آز دهان باز كرده، مي خواهد هر آنچـه كـه در اطـراف خـود                     مجس

هست فرو كشد و درهم شكند؛ بنابراين در شعر تنها معنا در نظر گرفته نمي شـود بلكـه                   

موسيقي كلام و صورت ظاهر كلمه را هم بايد مدنظر قرار داد؛ چرا كـه صـورت ملفـوظ                   

  . وردار استكلمات هم از ارزش و اعتبار خاصي برخ
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  نتيــجه 

شـود،   آنچه كه از پيش درآمد داستان رستم و سهراب ، براي خواننده حاصـل مـي              

نخست فضاي كلي داستان است كه شاعر پس از خطبه آن را سروده است؛ يعني فروسي                

آيـد، او را      كند تا شادي يا غمي كـه در دنبالـة داسـتان مـي               ابتدا ذهن خواننده را آماده مي     

ان غافلگير نكند؛ به عبارتي ديگـر خواننـده بـا انـدك آمـادگي وارد صـحنة داسـتان                    ناگه

كند تا خواننـده را بـا         شود؛ و ديگر اين كه شاعر، استادانه چنين تمهيداتي را فراهم مي             مي

اي مضاعف به خواندن داستان تشويق كند؛ و مورد آخر اين كـه فردوسـي در ايـن                    انگيزه

كند بلكه خوانندة مشتاق را همچنان در انتظار نتيجة     خلاص نمي پيش درآمد، تير نهايي را      

سازد كه حتيّ براي يك لحظ چشم از سطور كتاب بر ندارد              داستان، با خود هم ركاب مي     

لّ مي                 كنـد و     و با دلهره و اضطراب ابهاماتي كه در آغاز داستان بود آرام، آرام براي خود ح

  . گذارد ن پردازي به نمايش ميبدين ترتيب شاعر چيرگي خود را در داستا
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